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و نهی ـ که مفاد امر عموم بدلی و مفاد نهی که عموم  به سه مبنا در توجیه فرق بین مفاد امر

 شمولی است ـ اشاره شد. هیچ یک از توجیهات مذکور تام نبود.

 :توجیه مختار :نظر چهارم

 شود.مختار ـ فرق بین مفاد امر و نهی و سبب این فرق ـ در چند مطلب خلاصه میتوجیه 

 :مطلب اول

یابد، ولی عدم مطلب اول این است که، وجود طبیعت، به فردی از افراد طبیعت تحقق می

یابد. مطلبی که محقق اصفهانی و محقق خویی طبیعت، به انعدام تمام افراد طبیعت تحقق می

مطرح کردند ـ اگر وجود طبیعت به وجود فردی از افراد طبیعت باشد، عدم طبیعت هم به رفع 

 همان فرد از افراد طبیعت خواهد بود ـ مغالطه است. 

اش به عدم همان وجودی است که مضاف به شده، نقیضکه مضاف به طبیعت  وجودی

اش عدم وجود همان انسان است. به عبارتی؛ در هر دو وجود انسان، نقیض طبیعت شده است.

 اند. قضیه، وجود و عدم، به ذات طبیعت مضاف شده

ای شکل تحققِ وجودِ مضاف به طبیعت، به تحقق فردی از افراد طبیعت است. در اینجا قضیه

-ه طبیعت موجود میگیرد و آن قضیه این است که؛ با تحقق فردی از افراد طبیعت است کمی

 شود. 

شود ـ به صدق رفعِ قضیه فوق ـ با تحقق فردی از افراد طبیعت است که طبیعت موجود می

 چیست؟

اگر عدم یا رفع طبیعت، به ؛ چونرفع قضیه فوق به انعدام یا رفع فردی از افراد طبیعت نیست

عدام فردی از افراد طبیعت، انعدام فردی از افراد طبیعت باشد، یعنی در عین انعدام طبیعت با ان

اش وجود همان طبیعت در ضمن فردی از افراد دیگر از طبیعت، ممکن التحقق است که لازمه

اش این است که، یک طبیعت ـ در زمان واحد ـ هم اجتماع نقیضین است. به عبارتی؛ لازمه

باشد و با  موجود و هم معدوم باشد؛ یعنی طبیعت با انعدام فردی از افراد طبیعت، معدوم

 امکان تحقق یکی از افراد همان طبیعت موجود باشد.
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شود که؛ وجود طبیعت، به وجود فردی از افراد طبیعت است، ولی از این لازم فاسد کشف می

عدم همان طبیعت، به انعدام فردی است که عدم همان طبیعت موجود صادق نباشد. یعنی عدم 

رفع هر قضیه صادقی، به کذب ؛ چونیعت صدق نکندطبیعت، به انعدام همان فرد موجود از طب

شود؟ با عدم فردی از افراد آن طبیعت، طبیعت موجوده آن است. طبیعت موجود کی کاذب می

 تواند موجود شود. می شود، فرد دیگروقتی یک فرد منعدم می؛ چونشودکاذب نمی

عدم  ةکند و لازموجود طبیعت این است که قضیه طبیعت موجوده بفردٍ ما صدق  ةلازم

کاذب باشد. از  ةالموجود ةالطبیعصدق کند یعنی  ةالمعدوم ةالطبیعطبیعت به این است که قضیه 

این رو حرفی که در میان متقدمین مشهور شده ـ که الطبیعه موجود بفرد من افراد الطبیعه و 

 8الطبیعه معدومه بجمیع افراد الطبیعه ـ درست است.

 :مطلب دوم

ر مفاد امر و عموم شمولی در مفاد نهی از شئون مدلول تصوری هیئت عموم بدلی متعلق د

ی است نه شئون مدلول تصدیقی. به این معنی که مدلول تصوری صلِّ عموم بدلی است، یعن

شود. مدلول تصوری لاتکذب عموم شمولی است امتثال می ةصلاامر با وجود فردی از افراد 

 شود.ال میافراد کذب امتث ةیعنی نهی با انعدام هم

شاهدش این است که اگر صل یا هر امرِ متعلق به طبیعت، از لسان نائم و ساهی صادر شد، باز 

شود. همچنین اگر لاتکذب یا هر نهیِ متعلق به طبیعت، اطلاق یا عموم بدلی از آن فهمیده می

 شود. از لسان نائم و ساهی صادر شد، باز اطلاق یا عموم شمولی از آن فهمیده می

بر خلاف توجیهات ناتمام گذشته، که  رای توجیه عموم بدلی و عموم شمولی در امر و نهی ـب

اند ـ باید علت اختلاف علت اختلاف بدلیت و شمولیت را، در مدلول تصدیقی جستجو کرده

 های تصوری جستجو کرد. را، در مدلول

                                                           

اند باید لازمه آنها هم نقیض هم باشد. تحقق وجود ـ نقیض وجود طبیعت، رفع طبیعت است. چنانکه خود آنها با هم نقیض 8

 اش هم باید به فردی از افراد آن طبیعت نباشد بلکه به جمیع افراد باشد.طبیعت به فردی از افراد طبیعت است، رفع
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 :مطلب سوم

مدلول تصوری صیغه امر، ارسال ـ به معنای حرفی، یعنی نسبت ارسالیه ـ است )نه طبیعت(. و 

مدلول تصوری صیغه نهی، زجر ـ به معنای حرفی، یعنی نسبت زجریه ـ است. به عبارتی؛ 

 مفاد امر، نسبت ارسالیه به طبیعت و مفاد نهی، نسبت زجریه از طبیعت است. 

 :مطلب چهارم

ارسال به طبیعت، ارسال به فردی از افراد طبیعت است. و لازم عقلی بین زجر  لازم عقلی بیِّن

شود، ارسال به از طبیعت، زجر از کل افراد طبیعت است. یعنی تا ارسال به طبیعت تصور می

شود، شود و تا زجر از وجود طبیعت تصور میفردی از افرد طبیعت در ذهن منقدح )القا( می

 شود.در ذهن منقدح می زجر از کل افراد طبیعت

شود، مثل دو برادری که با علاوه بر لازم عقلی بیِّن، گاهی لازم عادی هم دخالت داده می

شود. تداعی معانی از مقوله تصوری است که با تصور یک تصور یکی، دیگری هم تصور می

ه قرن اکید آید. قرائن خارجی نیست بلکمعنایی، معنای دیگری ـ به تبع آن معنا ـ به ذهن می

قرن اکید در جایی است که، بین یک تصور و تصور دیگر آنچنان پیوند و مقارنت  8است.

 شود.شود که با تصور یکی، دیگری هم تصور میایجاد می

شود، مثل آدم قد بلندی موضوع له معنی بیش از یکی نیست، ولی تا این موضوع له تصور می

ـ که موضوع له است ـ و هم قد بلند او را )به تبع  شود، هم خود اوکه تا اسم او شنیده می

شود. تصور قد او با شنیده شدن اسم او، به این معنا نیست که این اسم، موضوع له( تصور می

برای قد بلند وضع شده است. یعنی دو چیز است: یکی مدلول تصوری و دیگری لازمِ 

زمی دارد که این لازمِ تصوری، هر مدلول تصوری برای خود لوا؛ چونتصوریِ مدلول تصوری

 از لوازم آن مدلول تصوری است. 

                                                           

یک مدلول تصوری داریم و یک لازمه ای که برای این مدلول تصوری است. قرن اکید در اینجاست که چنان بین دو معنا ـ  8

تصوری و اگر  ،ن و روشن باشدشود. وقتی تلازم بیّ می شود که با تصور یک معنا، معنای دیگری هم تصور می مقارنت ایجاد

 تصدیقی است. ،ن باشدغیر بیّ
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هایی که با تصور یک معنا، معنای دیگری ـ چون نزدیک و قرین با آن معناست ـ به این اقتران

 آید، دو گونه است:ذهن می

ـ لازم عقلی؛ این اقتران، بر مبنای یک لزوم عقلی است مثل علت و معلول که با تصور علت، 8

 شود. شود. با تصور دود، آتش هم تصور میول هم تصور میمعل

ـ لازم عادی؛ این اقتران بر مبنای یک لزوم عادی است مثل قند و چای که با تصور یکی 1

 شود.دیگری هم تصور می

 هر دو لازم، مربوط به لازم تصوری است نه لازم تصدیقی.

آید. در جلد اول اصول به پیش میوقتی تلازم تصوری بود، آن وقت مدالیل تصوری مترتبه 

ـ در همین جلد اول  تفصیل بحث شده است که از مباحث جدید الفاظ است. یکی بحث

کند که یعنی گاهی یک لفظ بر معنایی دلالت می 8اصول که ـ دلالت لفظ بر معانی مترتبه است.

 توان به معانی متعددی دست یافت.از این معنا، می

ن باشد، تلازم تصوری است که نیاز به ـ تلازم تصوری؛ اگر تلازم بی8ّ تلازم دو گونه است:

 استدلال ندارد.

 ن باشد، تلازم تصدیقی است که نیاز به استدلال دارد.زم غیر بیّتلازم تصدیقی؛ اگر تلاـ 1

چهارم این است که لازم عقلی ارسال به طبیعت، ارسال به فردٌ ما )فردی از افراد  ةپس نکت

افراد طبیعت( است. یعنی  ةاست و لازم عقلی زجر از طبیعت، زجر از کلُّ فردٍ )همطبیعت( 

شود، این است که فردی از افراد آنچه ـ از مدلول تصوری اذهب ـ در ذهن سامع منقدح می

شود، ذهاب را بجا آورده شود. و آنچه ـ از مدلول تصوری لاتکذب ـ در ذهن سامع منقدح می

کذب ترک شود. پس عموم بدلی در امر و عموم شمولی در نهی، مفاد  این است که کل افراد

 تصوری امر و نهی است.

                                                           

 132، ص 8راکی محسن، ج ـ اصول فقه نوین، ا 8
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 :مطلب پنجم

 کند؟مقدمات حکمت چکار می

نقش مقدمات حکمت، بعد از تمامیت مدلول تصوری است. بعد از شکل گیری مدلول 

اد متکلم فهماند که آنچه از مدلول تصوری فهمیده شد، همان مرتصوری، مقدمات حکمت می

ما قاله المتکلم یریدُه و ما »فهماند اینکه؛ است. به عبارت دیگر، آنچه مقدمات حکمت به ما می

یعنی آنچه در معنای لفظ آمده، مراد متکلم هم هست و آنچه در معنای لفظ « لم یَقُله لم یُرِده

 نیامده، مراد متکلم نیست. 

فهماند که ارسال به فرد ما )فردی از افراد طبیعت( بنابراین مقدمات حکمت ـ در مفاد امر ـ می

مراد متکلم است. یعنی ارسال به فرد ما )به هر فردی( از افراد طبیعت منظور متکلم است، نه 

 طبیعت خاصه و نه طبیعت مقیده.

مقدمه اول؛ یکی اینکه در مقام بیان باشد. یعنی ما قاله اَراده ، : مقدمات حکمت دو مقدمه دارد

را گفته ـ و مدلول تصوری لفظ است ـ همان را هم اراده کرده است. پس اگر چیزی را  آنچه

 بگوید یعنی آن را خواسته است.

مقدمه دوم؛ اینکه نصب قرینه نکرده باشد. یعنی آنچه نگفته، نخواسته است. پس اگر نصب 

تنها همان  قرینه بر زائد از طبیعت نکرده است، یعنی خاص و مقید را اراده نکرده است و

 طبیعت را خواسته است.

گوید، فهماند. پس مقدمات حکمت آنچه را متکلم میمقدمات حکمت این دو مطلب را می

کنند که کند. مقدمات حکمت معین نمیخواهد، معین میکند. بلکه آنچه را متکلم میمعین نمی

-کلام را معین می اش چیست؟ مقدمات حکمت مراد از مفادگوید یا مفاد کلاممتکلم چه می

کند که این کلام با این معنا، از آن چه چیزی اراده شده است. آیا خود این اراده شده، یا علاوه 

 اراده شده، ولی نگفته است.بر آنچه گفت، چیز دیگری هم 

فهماند که اولا؛ آنچه را متکلم گفته، خواسته است. ثانیا آنچه را مقدمات حکمت چنین می

کند، مفاد مدلول تصدیقی است. یا به است. پس کاری که مقدمات حکمت مینگفته نخواسته 
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فهماند که، مقام ثبوت با مقام اثبات یکی است. یعنی تعبیر دیگر؛ مقدمات حکمت چنین می

 آنچه در مقام اثبات گفته شد، همان هم در مقام ثبوت اراده شده است. )نه بیشتر و نه کمتر(

ر کلامی، به این معناست که باید اول مدلول تصوری کلام، پس جریان مقدمات حکمت در ه

یعنی مقام اثبات معین شود تا بعدا با مقدمات حکمت، مطابقت و عدم مطابقت مقام ثبوت با 

 8مقام اثبات، معین شود.

 والسلام

 

                                                           

ـ وقتی مطرح شد که لفظ موضوعِ برای طبیعت، آیا وضع برای طبیعت فی ذاتها شده است یا وضع برای طبیعت به شرط  8

اطلاق شده است؟ بعد این بحث را مطرح کردند که ماهیت چیست؟ ماهیت لابشرط یا ماهیت بشرط شیئ چیست؟ بعد 

ها ناچار شدند بگویند ماهیت، وضع برای ماهیت لابشرط مقسمی است. ن بحثماهیت لابشرط مقسمی چیست؟ بخاطر ای

ست. یعنی لفظ طبیعت یا پس حتی لابشرطیت هم ـ یعنی اطلاق هم ـ در مفاد طبیعت یا موضوع له لفظ طبیعت اخذ نشده ا

لابشرطیت هم نشده است. بر طبایع، وضع برای طبیعت بشرط اطلاق نشده است. حتی وضع برای طبیعت، به قید  ةالفاظ دال

 له نیامده است. یعنی لابشرطیت در موضوع

ارسال  ةکند. یعنی نتیجزجر از این طبیعت لابشرط مقسمی و ارسال به همین طبیعت لابشرط مقسمی، این معنا را تداعی می

که، ارسال به فردی از اش این است به طبیعت و یا زجر از طبیعت است. اگر ارسال به طبیعت لابشرط شود، مدلول تصوری

افراد طبیعت لابشرط شده  ةاش این است که، زجر از همتصوری شده است. اگر زجر از آن شود، مدلول افراد طبیعت لابشرط

 است.


